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ادامه از صفحه اول

نقش  اسامی  در هویت بخشی شهری
  در عرصه تاریخ و آزادی خواهی (ســردار اسعد 
و ســردار بی بی مریم) در این گذر بــود که به زودی 
مستقر خواهند شــد که هر  یک ظرفیتی فرهنگی و 
تاریخی را به گذر اضافه خواهد کرد؛ سردیس هایی 
که از ســوی ســازمان زیباسازی شــهرداری تهران 
ســاخته شــده و به زودی نصب آنها در گذر مذکور 
صورت خواهــد پذیرفت. در ادامــه رود دره کن به 
سمت حریم و شــمال منطقه و در پیوست بوستان 
جوانمردان، ایجاد تفرجگاهی بزرگ با شــکل  گیری 
دریاچه ای مصنوعی از سال ۹۸ آغاز شد که در سال 
جــاری نیز ادامه دارد که متناســب با طبیعت کن و 
قرابت آن با منطقه ای زیبا و تفرجگاهی در اســتان 
چهارمحال وبختیــاری، شــیرین بهار یا بــه اختصار 
«شــیمبار» نامیده شــد. این نام برگرفته از طبیعت 
زیبای اســتان یادشده به بخشــی از منطقه هویت 
ویژه ای خواهد بخشــید. «تی ناز» قرینه بــا «تاراز»، 
یادآور نقش های عروســکی پســر و دختــر در قوم 
بختیاری است. این نام زیبا بر پارک بزرگی به مساحت 
تقریبی ۳۲ هکتار که در فضای بین بوستان جنگلی 
لتمان کن و پارک زیبای آبشــار جانمایی شده است، 
گذاشته شــد. این مجموعه تفریحی -گردشگری با 
درختان کهنسال بیش از ۵۰ سال و نیز مجموعه های 
سنگی و پیاده راه های کوهستانی که امکان پیاده روی 
در عرصه هایی با شــیب کــم را برای کهن ســالان 
فراهم می کند، تجهیز شده است. مجموعه «تی ناز» 
قطعا در ســال آتی یکی از محل های مناسب برای 
تفریح و گردشگری شــهروندان تهرانی خواهد شد. 
همچنین می توان به سبزراه «دزپارت» اشاره کرد که 
ایســتگاه متروی چیتگر را به دریاچه شهدای خلیج 
فارس متصل خواهد کرد. سبزراه از آن جهت که از 
جنوب بوستان چیتگر عبور خواهد کرد و از شمال به 
دریاچه خواهد رســید و مشتمل خواهد بود بر مسیر 
دوچرخه و مســیر پیاده راهی به طول شش کیلومتر، 
درخور توجه است؛ مســیری که به واسطه طول آن 
و پیاده راهی بودن، شــباهتی با مسیر جاده  شاهی که 
استقرارگاه تابستانی شاهان ساسانی را به استقرارگاه 
زمستانی آنها متصل می کرد، پیدا می کند. «دزپارت» 
نامی تاریخی اســت که حال را به گذشته ایران پیوند 
می زنــد. در ادامه ایــن حرکت نیز ایجــاد پارک های 
محله ای به نام های «ســاوار» که از دو قسمت «سا» 
و «وار» تشــکیل شده است و «سا» به معنای سایه و 
«وار» به معنای منزلگاه یا مکان و در جمع به معنای 
سایه انداز و همین طور «سالیز» که از دو بخش «سا» 
و «لیز» ســاخته شده است؛ «سا» که قبلا تعریف شد 
و «لیــز» به معنای آرامش یا آرام گرفتن و در جمع به 
معنای سایه ای برای آرام گرفتن است. اسامی دیگری 
همچــون «باغ راز هســتی» و باغچه های دیگری که 
صرفا بــه درختان مثمر اختصاص یافــت و نام های 
دیگــر به خود اختصــاص دادند. ایــن نام ها همگی 
در راســتای پیوند هویت شــهری با هویت تاریخی و 
فرهنگی کشــورمان اســت؛ اتفاقی که قابل بررسی، 
تحلیل و انتقال تجربه به ســایر مناطق شــهر تهران 

است.

حزب، قلبی که  این  روزها 
ضربان ندارد

۱- احزاب در ایران بیش از آنکه پایگاه مردمی 
داشته باشند، در جست وجوی پایگاه هایی در نظام 
حاکمیت هســتند. به این ترتیب اســت که احزاب 
اغلب در یک ون یا حداکثر اتوبوس جا می شــوند؛ 
بــدون پایگاهی جــدی در میان مــردم و هیچ گاه 
حاکمیت پایین به بالا که یکی از مهم ترین اهداف 

احزاب است، محقق نمی  شود.
۲- نه کاندیداها و نه رؤســای جمهور منتخب 
بر اســاس یک فراینــد مشــخص از دل احزاب یا 
جبهه ها معرفی نمی شــوند. به این ترتیب اســت 
که همگی نامزدها دوســت دارند به عنوان «نامزد 
مســتقل» خود را معرفی کنند. گویی تبری جستن 
از حــزب و تحــزب نوعــی اخلاق سیاســی برای 
سیاســت مدار ایرانــی تعریف می شــود و همین 
بازتولیدکننده چرخه شکســت تحزب در کشــور 

می شود.
۳- رئیس جمهــوری که از حزب و بــا فرایند 
تعریف شــده بیــرون نمی آید و حزبی کــه پایگاه 
مردمی ندارد، نتیجه ســوم را می ســازد؛ سرمایه 
پایین اجتماعی. ســرمایه پاییــن اجتماعی تنها به 
مدد شــور انتخابات اســت که اندکی شــعله ور 
می شــود و بعد نیز چون شــمعی به سرعت آب 
می شــود. به این ترتیب اســت که با افول سرمایه 
اجتماعی به ســرعت احزابی که پایگاه اجتماعی 

ندارند نیز پا پس می کشند.
ترکیــب ایــن ســه گانه منجر به شــکل گیری 
دولت هایی با ســرمایه اندک اجتماعی می شــود. 
ســرمایه پایین اجتماعــی در کنار ســرمایه پایین 
اقتصادی (خزانه نیمه خالی) و روابط بین المللی 
شــکننده، منجــر بــه کاهــش کارایــی دولت ها 
می شود. به این ترتیب دولت ها در چنین وضعیتی 
نمی توانند تأثیرگذاری مناســبی داشــته باشــند. 
در حقیقــت راه حل کلیدی فراتــر از برنامه ها در 
حلقه گمشــده تحزب اســت. نهاد حزب در ایران 
امروز بسیار نحیف است و همین مشکل است که 
سرمنشــأ فقدان برنامه یا تیم می شود؛ موضوعی 
که در روزهای آینده بســط داده خواهد شــد. در 
روزهای آینــده با یک تصویر خیالــی از ایرانی که 
حزب داشــت، پیش خواهیم رفت؛ «چه می شــد 
اگر احزاب قوی بودند و انتخابات ۱۴۰۰ بر اســاس 

احزاب پیش می رفت؟».

یادداشت

ویژگی های یک حامی محیط زیست

با تــلاش متخصصــان، فعــالان و تشــکل های  �
محیط زیســتی در حدود ۶۰ ســال گذشته باعث شده 
اســت در ســال های اخیر توجه عمومی به اهمیت 
مسائل زیســت محیطی جلب شــود. علاقه و توجه 
بــه حیات وحش و حیوانات، درختان و فضای ســبز، 
کودکان زباله گرد و پســماند، پیگیری کیفیت هوا و... 
از بارزتریــن نشــانه های این تغییر رویکــرد عمومی 
اســت؛ به علاوه اینکه کلیدواژه محیط زیســت بسیار 
پرکاربرد تر از قبل رواج پیدا کرده است. محیط زیست 
یا environment شــامل تمام موضوعــات مرتبط و 
اثرگذار به زندگی موجودات زنده در بستر زیست شان 
می شــود و از جنبه های مختلفی قابل بررسی است؛ 
یکــی از مدخل های ورودی بحث جنبــه آکادمیک و 
تئوریک آن است و یکی دیگر از ابعاد قابل بحث جنبه 
کاربردی و اهمیت آن در زندگی امروز و آینده اســت؛ 
همچنین این موضوع از جنبــه جنبش ها و مطالبات 
عمــده محیط زیســتی و... نیز قابل بســط و تشــریح 
اســت. در بعضی اوقات دیده شــده اســت که وقتی 
کلمات و مفاهیم پرکاربرد می شــوند، ممکن اســت 
با معنای اصلی خود فاصله بگیــرد؛ مثل کلماتی از 
قبیل لیبرالیست، کمونیست، دموکراسی، چپ، راست، 
محافظــه کار و... که دیده شــده در برخی مواقع، آنها 
را متفــاوت از مفهوم اصلی، معنــا می کنند. به طور 
مثال در حال حاضر اگر کســی حیوان خانگی داشــته 
باشــد، به حیوانات بلاصاحب شــهری غذا بدهد، در 
خانه گیاهان آپارتمانی متعدد داشته باشد و تفریحش 
دوچرخه ســواری و کوه نوردی باشــد، حامی محیط 
زیســت شناخته می شــود. در این نوشــته به صورت 
مختصر می خواهم مشــخصات یــک حامی محیط 
زیست را بر اســاس دریافت های شخصی به اشتراک 
بگذارم. قطعا برای دقیق تر شدن موضوع نیاز است که 
ابعاد مختلف بررســی شود؛ اما شاید کمکی بکند به 

ایجاد گفت وگو و روشن تر شدن مسیر.
۱- یک حامی محیط زیست با هرگونه اسراف، بریز 

و بپاش و مصرف گرایی مخالف است.
۲- یک حامی محیط زیست در استفاده از انرژی و 

هدررفتن آن بسیار حساس است.
۳- یــک حامی محیط زیســت آب، خاک و هوا را 

آلوده نمی کند.
۴- یک حامی محیط زیست عاشق طبیعت است 

و از آن انرژی و الهام می گیرد.
۵- یک حامی محیط زیســت تلاش می کند زباله 
کمتری تولیــد کند، زباله های تر و خشــک را تفکیک 
می کند و تا جای ممکن زباله های تر را آبگیری می کند.
۶- یک حامی محیط زیست تا جای امکان از مواد 
و وســایل دیر تجزیه شونده نظیر پلاســتیک استفاده 

نمی کند.
۷- یــک حامی محیط زیســت تا جــای ممکن از 

وسایل یک بار مصرف استفاده نمی کند.
۸- یک حامی محیط زیســت برای سفر از وسایل 
حمل ونقل عمومی و وســایل حمل ونقلی پاک نظیر 
دوچرخه، خودرو و موتور برقی و... اســتفاده می کند. 
و در مجموع هرچه آلایندگی یک وســیله کمتر باشد، 

برایش مطلوب تر است.
۹- یــک حامــی محیط زیســت تــلاش می کند 
وعده هــای غذایی دارای گوشــت را تا جــای امکان 

کاهش دهد.
۱۰- یک حامی محیط زیست تلاش می کند جلوی 
هر گونه تخریب و آســیب وارد کــردن به کوه، جنگل، 

دریا، تالاب، رودخانه و حریم های شان را بگیرد.
۱۱- یک حامی محیط زیست علاقه مند به شناخت 

موجودات زنده و عناصر طبیعی است.
۱۲- یک حامی محیط زیست تا جای امکان و بدون 
مطالعه با هرگونه مداخله در شرایط زیستگاه و تغذیه 
حیــات وحش و به طور کلی مداخله در اکوسیســتم 

طبیعی مخالفت می کند.
۱۳- یــک حامی محیط زیســت تا جــای امکان 
از خریداری و اســتفاده از وســایل خانــه، زینت آلات، 
پوشــاک و... که از اجزای بدن حیوانات در آن استفاده 
می شود، پرهیز می کند. ۱۴- یک حامی محیط زیست 
تا جای ممکن، رفتارهایی را که موجب آسیب رساندن 
به گونه های حیات وحش شــود، مورد سرزنش قرار 
می دهــد. ۱۵- یک حامی محیط زیســت در صورت 
امــکان در مســیر اســتفاده و جایگزینــی انرژی های 
تجدید پذیر قــدم بر می دارد. ۱۶- یــک حامی محیط 
زیست روی میزان استفاده از آب بسیار حساس است 
و منتقــد مصرف و بهره برداری بیــش از حد مجاز از 
آب های زیر زمینی و ســطحی اســت. ۱۷- یک حامی 
محیط زیســت مدافــع و محافظ درختــان در مقابل 
هرگونه آســیب و تنش است. ۱۸- یک حامی محیط 
زیست همیشه در حال آموزش است و عموما فروتن 
اســت. ۱۹- یک حامی محیط زیست برای نسل آینده 
اهمیــت زیادی قائل اســت. ۲۰- یــک حامی محیط 
زیست تا جای ممکن از کاغذ کمتری استفاده می کند.  
۲۱- یک حامی محیط زیســت برای تفریح به پایداری 

و حفاظت از لکه های بکر و طبیعی توجه ویژه دارد.
نیاز به تأکید نیســت که موضوع سلامت و ایمنی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در صورت تداخل 
هریک از موارد فوق باید اولویت ها به درســتی تعیین 
شــود. درباره هریک از موارد یاد شده می توان بحث و 
گفت وگوی مفصلی انجام داد و مصداق هایی نیز برای 
هریــک قابل ارائه و تصور اســت و صد البته می توان 
بندهایــی به آن اضافه یا کم کــرد. تلاش من این بود 
که به مناسبت روز جهانی محیط زیست در این زمینه 

کمی بیشتر تأمل و گفت وگو شود.

امیرحسین جعفری: در زمینه های شکل گیری انقلاب 
و جرقه های مخالفت با سیســتم شــاه از واقعه ۱۵ 
خرداد نیز در کنار دیگر وقایع یاد می شــود. واقعه ای 
کــه عمده مردم جامعه از علل وقــوع آن مطلع اند 
اما شاید نسل جوان از زیربناهای این اتفاق بی اطلاع 
باشد و لازم است وقایع تاریخی این چنینی که نقش 
محــوری در شــکل گیری انقلاب داشــته اند، دوباره 

بازبینی و معرفی شوند.
شــاه که در آغاز دهــه ۴۰ خــود را کاملا مطیع 
آمریکایی هــا و برنامه هــای آنان تعریــف کرده بود، 
با توصیه هــای خارجی و بــرای ایجــاد فضایی در 
مقابله با شــعار های سوسیالیستی که از شوروی به 
ایران و جهان می رسید، ســعی در ایجاد تحولی در 
سیستم های مختلف کشور از جمله اقتصاد، فرهنگ 
کار، هویت دینی، قانون اساســی و موارد این چنینی 
داشــت که با اعتراض برخی روحانیون، جبهه ملی 
و اقتصاددانان مواجه شــد. عملی که به نام انقلاب 
سفید یا انقلاب شاه و مردم از آن یاد می شود و طبق 
آمار رســانه های آن زمان در ششم بهمن ۱۳۴۱، پنج 
میلیون نفر به این رفراندوم رأی مثبت دادند. بررسی 
بعد اقتصادی این واقعه کــه زمینه چینی های آینده 
برای ایجاد حاشیه نشینی شهری، گسترش لمپنیسم 
و تضــاد و ایجــاد دوگانه در شــهر ها و روســتا ها و 
تضعیف کشاورزی کشور شد، باید در مباحث مختص 
اقتصاد پهلوی دوم بررسی شود اما در ابعاد سیاسی 
عملکرد شــاه به گونه ای بود که منجــر به اعتراض 
حــدودا تمامــی گروه های سیاســی شــد. از جمله 
پذیرش اســرائیل که تضــاد میان شــاه و روحانیت 
را بیشــتر کرد، حــق رأی زنان که از ســوی نیرو های 
چپ پذیرفته بود اما از ســوی روحانیون مورد قبول 
واقع نشــد. در هر حال با ایجاد مخالفت های بســیار 
با طرح های انقلاب ســفید، امام خمینی در اســفند 
۴۱ شروع به ســخنرانی های آتشــین علیه شاه کرد 
کــه در پی آن وقایــع تنش آمیــزی از جمله واقعه 
مدرسه فیضیه و درگیری های روحانیون با حکومت 
رخ داد. با آغاز ســال ۴۲، آتش این تضاد بیشــتر شد 
و سلسله ســخنرانی های آگاهی بخش امام خمینی 
سیستم شــاه را عصبی تر کرد تا جایی  که در ساعت 
۳:۰۰ بامداد ۱۵ خرداد، چند مأمور در تاریکی شــب 
و پــس از محاصره خانه حضرت امــام خمینی، به 
درون خانــه ریختند و او را دســتگیر کرده و ابتدا به 
بازداشــتگاه باشگاه افسران و س پس غروب روز بعد، 

به زندان قصر واقع در تهران بردند.
بعــد از انتقــال امــام خمینــی به تهــران، خبر 
دســتگیری او ابتدا در قم و سپس در شهرهای دیگر 
به ســرعت پیچید و واکنش هایی را به دنبال داشت. 
مردم در تهران، قم، شــیراز، مشهد و ورامین و پیشوا 
بــه خیابان ها ریختند و شــعارهایی مانند «یا مرگ یا 
خمینی» سردادند. این قیام ها توسط نیروهای امنیتی 
ســرکوب شد. تظاهرات ها تا دو روز بعد از ۱۵ خرداد 
نیز ادامه یافت و بر اســاس آمارهای غیررسمی ۳۲ 
نفر در این تظاهرات ها کشته شدند. پس از این واقعه 
و افزایش درگیری ها ساواك که قصد محدودترکردن 
امام خمینی را داشت، با اقدام بهنگام مراجع روبه رو 
شد. در تیر ماه ۱۳۴۲ حضرات آیات، سید محمد هادی 
میلانــی، سیدشــهاب الدین مرعشــی نجفی و کاظم 
شریعتمداری مرجعیت امام را تأیید کردند. در پنجم 
مــرداد ۱۳۴۲ گلپایگانــی، میلانی و شــریعتمداری 
فتوای مشــترکی صادر کردنــد و از اصل دوم متمم 
قانون اساســی مشــروطه، تفســیری در فتوای خود 

نوشتند.
مطابــق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساســی 
علمای طرازاول مصونیت داشته و حبس و توقیف و 
تبعید آنان مخالف قانون است؛ زیرا  علمای طراز اول 
در قوانینی که از مجلســین بگذرد (از نظر موافقت 
یا مخالفت با شــرع) حق رد و قبول دارند و بنابراین 
در مقامی فوق مجلس قرار گرفته و حاکم بر هیئت 
قانون گذاران می باشــند. در حالی کــه و کلا یا هیئت 
مقننه مصونیت داشته باشند آیا ممکن است حکام 
شــرع که قانونا حاکم بر مجلســین هســتند مصون 
نباشــند؟ نهایتا امام خمینــی در مرداد ماه ۱۳۴۲ از 

زندان آزاد و سپس دوران تبعید ایشان شروع شد.
موضع حزب  زحمتکشان

در روز پانزدهم خرداد آن مواضع حزب همچنان 
نامعلوم بود و سکوت پیشه اصلی سران بود. همین 
امر موجب ســردرگمی اعضا شــده بود. پیش از این 
بقایی درباره هرگونه اقدام خودسرانه و بدون اطلاع 
شورای مرکزی به اعضا هشــدار داده بود. در اسناد 
هم اشــاره ای به فعالیت این حــزب در روز پانزدهم 
خرداد نشده و می توان احتمال داد که دیگر اعضای 
رده پایین هم در این روز از سران تبعیت کرده باشند. 
اما این وضع باعث ســرافکندگی افراد حزب در برابر 
رقبا شــد. به همین منظور بعــد از قیام به رویه حزب 
و ســکوتش اعتــراض کردند. بقایی در جلســه ۱۸ 
خرداد حزب بــرای توجیه عملکــرد خود گفت که 
ایــن انقلاب را از مدت ها پیش به حاکمیت گوشــزد 
کرده اما آنها به حرف او گوش نکرده اند. خراب کاری 
هم از سوی خود دولت هدایت می شد تا بهانه لازم 
برای ســرکوب مخالفان را به دست آورد. او اضافه 
کرد که حزب همچنان به ســکوت ادامه خواهد داد 
ولی افراد حزبی باید تا آنجا که به ایشان تولید خطر 
نکند، با مردم همکاری و آنها را ارشــاد کنند. بقایی 
ادامه داد اگر یکی از افراد حزبی زخمی یا دســتگیر 
شود، بنده که رهبر حزب هستم و همگی شما را هم 
دوست دارم، برایش فاتحه نخواهم خواند. ما نباید 
وارد مبارزه روحانیت شویم؛ چون از یک طرف باعث 

تضعیف و سست شــدن آنها خواهیم شد و از طرف 
دیگر متهم به فرصت طلبی می شــویم که از مبارزه 
دیگــری به نام خود بهره برده ایم که ما هم به چنین 
چیزی فکــر نکرده ایم. بقایی فقط به دنبال کســب 
قدرت بود و به جز آن به چیز دیگری نمی اندیشــید. 
او مدعی بود که در آن شــرایط تنهــا فردی بود که 
می توانســت بحران بــا نیروهای مذهبــی را خاتمه 
دهد. ســوابق دوســتی نزدیک با آیت االله کاشــانی 
زمینه مســاعدی برایش فراهم کرده بود تا کشــتی 
توفــان زده را نجات دهد و صراحتــا اعلام کرد که تا 
این روز حائــل دولت با مردم بوده کــه خود را کنار 
می کشــد تا ســرنیزه های دولت بدن ملت را سوراخ 
کنــد. تصورش این بود که با افزایش فشــار بر مردم 
علم سرنگون می شود، آن گاه شاه او را مأمور تشکیل 
کابینه خواهد کــرد؛ امری که هیچ گاه تحقق نیافت. 
رده های پایین هنوز به رویه حزب انتقاد داشتند. آیت 
در یکی از جلسات از بقایی درباره وضعیت مشکوک 
معاف بودن حزب از قانون حکومت نظامی پرســید 
که بی جواب ماند. از ســوی دیگــر برخی افراد خود 
را مسلمان معتقدی می دانســتند که نمی  توانستند 
نســبت به این واقعه بی تفاوت باشــند. ســیدجلال 
حســینی فارغ از تعلقــات حزبی بعــد از پانزدهم 
خرداد به ملاقات آیت االله میلانی رفت. فشــار افراد 
حزبــی برای اعلام موضع، حــزب را با تنش روبه رو 

کرد.
در اواســط تیرماه شــایعه شــد که دولت قصد 
بازداشــت طرفــداران بقایــی را دارد. ایــن امــر و 
اختلافات مورد اشاره باعث شد تا بقایی تغییر عقیده 
دهد و به اعضا دســتور دهد تا با علما ارتباط برقرار 
کننــد. هم زمان حزب بــا صدور نامه سرگشــاده ای 
با عنــوان «حزب زحمتکشــان و موضــوع آیت االله 
خمینــی» ضمن انتقاد از حاکمیت و هشــدار درباره 
تقلــب در انتخابــات از علما درخواســت کرد که با 
دقت نقشــه های حکومت بــرای محاکمه مخفیانه 
امام خمینی را زیر نظر داشــته باشــند و تقاضا کرد 
مرجعیت امــام را اعلام کرده و ایشــان را به عنوان 
جانشــین آیت االله بروجردی معرفــی کنند. به گفته 
بقایی چنانچه نقشــه رژیم اجرا می شد، دیگر دینی 
باقــی نمی ماند. در ادامه آمــده کمیته خود را مجاز 
می داند که به نام همه افراد مسلمان مرجعیت تامه 
آیــت االله را اعلام کند. هنگامی که امام از زندان آزاد 
و به داودیه منتقل شــدند، بقایی سعی کرد با ایشان 
ملاقات کنــد؛ اما هیچ گاه بین آنهــا ملاقاتی صورت 

نگرفت.
موضع حزب توده ایران

پــس از پیروزی انقــلاب، با وجــود رهبری امام 
خمینی به عنوان شخصیتی کاملا مذهبی، گروه های 
شرکت کننده در انقلاب حتی با خط مشی ایدئولوژیك 
متضاد با روحانیت، در زمینه مبارزات انقلابی و پس 
از آن مشــارکت برای تشــکیل حکومتی برخاسته از 
رأی ملــی تلاش های فراوانی کردند و در این مســیر 
چهره هــا و افراد مطرح با تفکرات مارکسیســتی در 
کنار چهره های اســلامی شانه به شانه دیده شدند. از 
فــردای ۲۲ بهمن می توان به جرئــت گفت تمامی 
گروه هــای انقلابی که ضد رژیم شــاه مبــارزه کرده 
بودنــد، امــام خمینــی را به عنوان یك شــخصیت 
کاریزماتیــك و باصلاحیــت تحســین کردنــد که در 
نشــریات آنها حداقل تا اواســط ســال ۵۸ به خوبی 
قابل مشــاهده اســت. حمایت علنــی و قاطع دکتر 
نورالدیــن کیانــوری، رهبر وقت حزب تــوده ایران و 
مریم فیروز، همسر ایشان از امام در جلسات پرسش 
و پاســخ، ســرمقاله های روزنامه مردم، شــرکت و 
حمایت از انتخابات ها، ســخنرانی ها و حتی پس از 
دستگیری و آزادی کاملا مشخص است. حزب توده 
امام خمینــی را رهبر تمام ملــت ایران به خصوص 
طبقات فرودســت جامعه می دانست و در سیاست 
خارجــی نیز منــش و روش ضدامپریالیســتی امام 
را درســت ترین خط برخورد با آمریکا می دانســتند. 
اختلاف نظــر طبقاتی حزب توده بــا دیگر روحانیون 
به خصوص شهید بهشتی درباره سیاست های حزب 
جمهوری در تأیید بورژوازی با دفاع آنها از چیزی که 
آن را به عنوان خط امام می شــناختند، متفاوت بود. 
کیانوری در دفاع از امام خمینی در یکی از جلســات 
پرســش و پاسخ ســال ۵۹ که در دفتر مرکزی حزب 
توده واقع در خیابان ۱۶آذر برگزار می شــد، شــعری 
با چنین مضمونی خواند: «توده ای هســتم و همراه 
امــام/ ماندگارم که زمان هســت به کام!». بررســی 
علــل و روایات درباره نزدیکی هــای فکری و عملی 

حزب توده با خط امام بســیار گســترده و با جزئیات 
اســت، هرچند پس از برخورد بــا حزب در دهه ۶۰، 
بازمانده  های آنها که به شوروی و آلمان شرقی فرار 
کرده بودند، سیاست های براندازانه و ضد جمهوری 
اســلامی پیش گرفتند، اما نورالدیــن کیانوری، مریم 
فیروز، احســان طبری و محمدعلی عمویی هیچ گاه 
علیه نفس انقلاب  ســخنی نگفتند. البته انتقادهای 
کیانوری در دهه ۷۰ نســبت به مســائل جاری کشور 
با نوشتن نامه هایی به رئیس جمهور مطرح بود، اما 
خط مشــی کیانوری و هواداران او هیچ گاه به سمت 
عبور از جمهوری اســلامی پیش نرفــت و به گفته 
شــاهدان عینی در زندان، آنها با وجود زندانی بودن 
همیشــه در انتخابات هــا شــرکت می کردند و حتی 
رویه تحریم انتخابات را نیز غلط می دانســتند. تاریخ 
مشــترك حزب توده ایران با نیرو های مذهبی و دفاع 
از آنهــا در یك خط انقلابی ۱۵ ســال قبل از پیروزی 

انقلاب آغاز شد.
روایت روزنامه  مردم

روزنامه مردم در تاریــخ ۱۲ خرداد ۱۳۵۸ ضمن 
انتشــار ضمیمه فوق العاده نوشــت: «حــزب توده 
ایــران و جنبــش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (اســناد ســخن 
می گوینــد) برای اینکه روشــن شــود کــه واقعا ما 
دربــاره رویداد هفته خونین خــرداد ۴۲ و روحانیت 
مترقــی و امــام خمینی چه گفته و چه نوشــته ایم، 
به کلیشه شــماره هایی از مردم، ارگان مرکزی حزب 
توده ایران و مقاله هایی از مجله دنیا، ارگان تئوریك 
حزب توده ایران می پردازیم. لازم به یادآوری اســت 
کــه رادیو پیك ایران هــم در جریان رویــداد خونین 
خرداد ۱۳۴۲ و هم بعد از آن بار ها و بار ها در این باره 
مواضع اصولی حزب و ازجمله نوار ســخنرانی امام 
خمینی علیه رژیم شاه مخلوع را پخش کرده است. 
بار دیگر در میهن ما شــعله های خشــم و کین علیه 
سلطنت ضدملی و اســتبدادی محمدرضا شاه زبانه 
کشــید. بار دیگر مردم اســیر و رنج دیده ولی دلیر و 
غلبه ناپذیر ایــران برای گسســتن زنجیر ها به تلاش 
شگرفی برخاســتند. حوادث هفته خونین خرداد ماه 
به جهانیان نشــان داد که رژیم شاه که این همه در 
اطرافش ســروصدا می کنند، دروغی بیش نیســت. 
رژیم شــاه از هیچ پایــگاه اجتماعی قابــل اعتنایی 
برخوردار نیســت و تکیه گاه اصلی شاه، سرنیزه های 
خون ریز اوســت. توده ســتم دیده و مظلوم مردم که 
رژیم کنونی هر گونــه راه دادخواهی و ابراز عقیده را 
بر آنها بسته است، در سالگرد این مراسم با یادآوری 
وقایع کربلا و ذکر مصائب حسین بن علی و کسان او، 
به بدبختی ها و مصائــب خویش فکر کردند. کینه و 
نفرت مردم، ســوز دل و اشك روان آنها تنها مربوط 
به ستمگری بیداد خلفای فاسد بنی امیه نیست. ناله 
و ضجه زنان و مردان فقط از ظلم شــمر  ابن زیاد به 
آســمان نمی رود، بلکه بیشتر متوجه بی عدالتی ها و 
رنج هایی است که هریك به نوعی دچار آن هستند. 
آیت االله خمینی که مســتغنی از توصیف اســت، در 
بیانات خود در روز جمعه ۲۱ فروردین امسال در قم 
چنین گفته است: من پاپ نیستم که فقط در روز های 
یکشــنبه مراســمی انجام دهم و بقیــه اوقات برای 
خودم ســلطانی باشــم و با امور دیگر کاری نداشته 
باشــم، من از آن آخوند هایی نیســتم کــه در اینجا 
بنشــینم و تسبیح دســت بگیرم؛ باید این مملکت را 
از ایــن گرفتاری ها نجات داد، اجانــب نمی خواهند 
مملکت آباد شــود. به این ترتیــب آیت االله خمینی 
سیاســت ســکوت و ســازش را محکــوم می کند و 
مبارزه علیه اجانب و حکومت فاســد شاه را واجب 

می شمرد».
موضع گروه  جزنی

گروه جزنی هم که در آن روز مقابل دانشگاه تهران 
تجمع کرده بودند، از مواضع انقلابی امام در مقابله با 
شاه و امپریالیسم حمایت کردند؛ گروهی که چند سال 
بعد سازمان چریك های فدایی خلق ایران را تأسیس 

کردند.
موضع نهضت آزادی

عــلاوه بر احزاب و گروه های چپ، نهضت آزادی 
ایران به عنوان یک گروه ملی گرای مذهبی نیز نقش 
مؤثری در بروز قیام ۱۵ خرداد داشــت. بعد از حمله 
ســاواک به مدرسه فیضیه گروهی از اعضای انجمن 
اسلامی دانشجویان وابسته به کمیته مرکزی نهضت 
آزادی بــرای همدردی با روحانیــت به قم رفته و با 
امام ملاقات کردند. بعد از بررســی اصلاحات ارضی 
و مضرات آن برای کشــور جهت هماهنگی بیشــتر 
دانشــجویان و روحانیــت برای مبارزه بــا رژیم یکی 

از آنها پیشنهاد همکاری بیشــتر حوزه با دانشگاه را 
می دهــد. بعد از این به گفته فارســی بین نهضت و 
جمعیت مؤتلفه اســلامی ملاقات هایی در این مورد 
صــورت گرفت. او با اختیاراتی کــه از طرف رهبران 
در بنــد دریافت کرده بود، با صــادق امانی و صادق 
اســلامی مذاکراتی کــرد و در نهایت به جای ائتلاف 
تصمیم گرفته شــد دو طرف با هم همکاری نزدیک 
داشته باشند. به نظر می رسد صدور اعلامیه با عنوان 
هدف روحانیت در مبارزه اخیر در این راســتا صورت 
گرفته اســت. طبق اســناد نهضت آزادی روحانیون 
ســه هدف یعنی ۱- مبارزه با قانون شکنی حاکمیت
 ۲- مبــارزه بــا تقویــت اقلیت هــای غیراســلامی 
(صهیونیســم و بهائی هــا) ۳- پاره کــردن ماســک 
اصلاحات دروغین شــاه را دنبــال می کردند. هر روز 
اعلامیه هــای تندتری بــه نام نهضــت آزادی چاپ 
می شــد که رهبران در بند برای سنگین نکردن جرم 
خود هرگونه مشــارکت در انتشــار آنهــا را تکذیب 
کردند و آن را به ساواک نسبت دادند. در هر صورت 
بــه علت زندانی بودن رهبران برخی از دانشــجویان 
در تظاهرات هــا و تجمعــات منتهی بــه ۱۵ خرداد 
مشــارکت فعالانه داشــتند. پیش از عاشــورای ۴۲ 
آیــت  االله طالقانــی از زندان آزاد شــد. گویــا او هم 
مانند همه روحانیون نباید علیه شــاه و دربار چیزی 
می گفــت؛ اما هنگامی که به مســجد هدایت رفت، 
آشــکارا علیه حاکمیت افشــاگری کــرد. در این ایام 
مدام بین دانشــجویان و ایشان ملاقات هایی صورت 

گرفت. 
در تظاهرات روز ۱۳ خرداد مصادف با عاشــورا، 
اعضای نهضت آزادی فعالانه مشــارکت داشــتند. 
شهید عراقی که در ســازماندهی تظاهرات آن روز 
نقش بسیار مهمی داشت، در خاطرات خود به این 
قضیه اشــاره می کند و می گوید در مسیر تظاهرات 
مســجد ابوالفتــح تا دانشــگاه تهران چنــد نفر از 
دانشــجویان نهضت آزادی به سخنرانی پرداختند. 
در چهار راه مخبرالدوله مرتضی زمردیان و در مقابل 
دانشــگاه تهران شیخ الاسلامی ســخنرانی کرد. در 
روز چهاردهم هم قرار بود که طالقانی در مســجد 
هدایت ســخنرانی کند؛ اما چون ســاواک توطئه ای 
علیه او طراحی کرده بود تا او را دستگیر و اتهامات 
او را سنگین کند، با هوشــیاری اطرافیان سخنرانی 
لغو شد. آیت االله طالقانی نقش بی بدیلی در ایجاد 
انسجام در بین مخالفان رژیم داشت؛ از این رو ساواک 
بــه طور مداوم در تلاش بود تــا برایش محدودیت 
ایجاد کند. آیــت االله طالقانی اعلامیه های متعددی 
صادر کرد که یکی از آنها خطاب به افســران ارتش 
بود و در آن از نظامیان خواسته بود از نهضت علما 
حمایت کنند و خود را قربانی شــاه خائن نکنند. این 
متن به معنای تحریک ارتشیان برای قیام مسلحانه 
بود و بعــدا در محکومیت او تأثیر زیادی داشــت.
نهضت آزادی با استناد به گفته های آیت االله میلانی 
هر گونه ســازش و تســلیم را خیانت می دانست و 
هشدار می داد همگان مراقب توطئه رژیم که قصد 
مخدوش کردن قیام را دارد، باشند. قیام مرجعیت را 
نه علیه اصلاحات، بلکه ضد ظلم شاه می داند و در 
پایان می گوید: «افراد نهضت آزادی ایران... با ایمان 
راســخ و قاطعیــت و بدون تزلزل بــا قیام عمومی 
مــردم ایران همگامــی کرده و به یــاری خدا ملت 
ســتمدیده ایران را با پیروزی معاونت خواهد کرد». 
اعضــای نهضت با اعلامیه هایی کــه صادر کردند، 
صراحتا همراهی خود را با نهضت روحانیت اعلام 
کردند. همان گونه که دانشجویان در روز ۱۳ خرداد 
به خیابان ها آمده بودند، برای رژیم شکی نماند که 
این حزب با روحانیت متحد شده؛ از این رو دور جدید 
بازداشــت را آغاز کرد و طالقانــی، منصور عطایی، 
رحیــم عطایی، عبــاس ســمیعی، عبــاس رادنیا، 
علی اکبــر عدالت منــش و ایرج ســحابی از جمله 
دستگیر شدگان بودند. در روز ۱۵ خرداد افراد حزب 
بــه خیابان ها ریخته و دوشــادوش مردم آن روز به 
زدو خــورد با نظامیــان پرداختند. بــه گفته میثمی 
دانشجویان خود را به پارک شهر و خیام رساندند و 
ظاهرا در حمله به باشــگاهی (شاید منظور باشگاه 
جعفری باشد) که مرکز فساد بود، مشارکت داشتند 
و آن را آتش زدند. در این روز شمار زیادی از اعضای 
حزب بازداشت شدند که عبارت بودند از احمد علی 
بابایــی، ابوالفضل حکیمی، عبــاس فدایی، عباس 
شیبانی، محمد حنیف نژاد، عنایت االله رباتی، ابراهیم 
عرب زاده، نیرصادق فرهنگی، مهدی جعفری، پرویز 
یعقوبی و هوشــنگ پور قبادی. هجمــه رژیم برای 
بازداشــت افراد حزب به خوبی بیان کننده فعالیت 
آن در ایــن قیام تاریخی اســت. ضمن اینکه در این 
روز بیانیه های متعددی صادر شد که فارسی نقش 
مهمی در این میان ایفــا کرد. در ۱۶ خرداد نهضت 
بیانیــه ای به نام «دیکتاتور خــون می ریزد» صادر و 
در آن به اقدامات رژیم اعتــراض کرده بود. «خون 
ســراپای وطن تب دار و اســیر ما را پوشانیده است. 
ســربازان گمنــام راه آزادی و ایمان در برابر ســپاه 
چنگیــزی دژخیم بزرگ بــه خــاک می غلتند و به 
آســانی جان می دهند. کســانی که امروز کوچه و 
خیابان ها و کوهســتا ن های ایران را با خون خویش 
رنگین ساخته اند از مکتب بزرگ ترین شهیدان آزادی 
و انســانیت حسین(ع) درس شــجاعت و جانبازی 
آموخته و در روز قیام او قیام کرده اند». ۱۵خرداد و 
رویه خشن حکومت در سرکوب مردم، خط بطلانی 
بر مبــارزات نهضت آزادی کشــید و از این زمان به 
بعد شــمار زیادی از جوانان به سوی فعالیت های 

مسلحانه حرکت کردند.

به روایت حزب زحمتکشان، حزب توده و گروه جزنی

۱۵ خرداد  به روایت احزاب چپ علیرضا طاهرى .  فعال محیط زیست


